
  

  

  

  

  

  وجدان كاري؛ يك هنجار فرهنگي

  1دكتر ناصر فكوهي

  2مهدي حيدري

  چكيده

وجدان كاري، يك هنجار فرهنگي است كه به انجام كار مناسب در جامعـه، ارزش معنـوي   

چگـونگي   اماشوند  آغاز وجدان كاري محسوب مي ةهاي درون آدمي، نقط انگيزه. دهد مثبت مي

وجـدان كـاري بـا    . اصلي مفهوم وجدان كاري اسـت  محركّها،  تقويت و نگهداشت اين انگيزه

، يتجـد ؛ دلبستگي و علاقه به كـار، پشـتكار و   مؤلّفهاين چهار . ارتباط عميق دارد مؤلّفهچهار 

هـايي   در اين مقاله، نمونـه . كار و روح جمعي و مشاركت هستند محلّروابط سالم و انساني در 

در طـول زمـان    مؤلّفـه توليـد ايـن چهـار    باز ي آورده شده كه موجب تقويت وشفاه ادبياتاز 
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مفهوم كار بدون وجدان كاري كامل نيست؛ در صورتي كه افراد جامعـه كارهـا را بـدون در    

. ماننـد  مينظر باز در طول زمان از اهداف مورهاي وجدان كاري انجام دهند، د مؤلّفهنظر گرفتن 

صـال بـه آن بتـوان    اري نيز تعريف شود تا با اتّبنابراين لازم است در كنار مفهوم كار، وجدان ك

  .جامعه را به سرمنزل مقصود رساند

  توانـد خلأهـاي كنـوني ايـن     مـي  ملّـي  ةهاي مختلف رسـان  ها در برنامه استفاده از اين نمونه

هـاي مختلـف، از جملـه     ها در متن و استفاده از مثل  ساخت انيميشن. هنجار فرهنگي را پر كند

  . له استاري از اين مقگي هاي بهره راه

  

  پشتكار، مشاركت  كار، وجدان كاري، علاقه به كار،: ها كليدواژه
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  مقدمه

           شــود، بــه شــرايط خــاص اجتمــاعي كــه كــار در آن كــار پنداشــته مــي در حقيقــتآنچــه 

       ن هـم از  هـا، آ  فعاليـت تـر از آن، بـه چگـونگي تفسـير ايـن شـرايط و        مهـم پـذيرد و   انجام مي

      تـوان كـار    را مـي  يفعـاليت  گونـه اينكـه آيـا هر  . هستند، بسـتگي دارد سوي افرادي كه درگير آن 

تعريـف  . شـود  ، در حقيقت، به شرايط زماني، مكاني و فرهنگي موجود مربوط ميبه شمار آورد

     هـا   تفاهمجانبـه، غيردقيـق و همـراه بـا برخـي سـوء      ير مفهوم كار، هميشه متفـاوت، چند و تفس

به ايـن معنـا كـه    . شود شايد غيردقيق بودن اين مفهوم، از ذات فرهنگي آن ناشي مي. بوده است

فرهنگي است، به ناچار مفهومي غيرمطلق و غيردقيـق   –چون كار، مفهومي صددرصد اجتماعي 

دهد  شان مياي ن كار تا اندازه .بخشد اي از مردم به آن معنا مي دسته يملاست كه تنها برگردان ع

 ـيبه مثابه نماد فرهنگ و بخصـوص آ  ،هاي زمان گذشته و حال كه ما بايد به تعريف قـدرت   ةين

در نظـر  نظـري و فـردي    نيز به طور معمول، مفهـومي  وجدان كاريبر اين اساس، . كنيم توجه

  :شود گرفته مي

رزش وجدان كاري يك هنجار فرهنگي است كه به انجام كار مناسب و خوب در جامعـه ا «

» .ارزش ذاتـي اسـت   نفسـه داراي يـك   دهد و بر اين باور اسـت كـه كـار فـي     معنوي مثبت مي

  )125: 1382 طالبيان،(

هـايي از وجـدان كـاري را در خـود دارنـد، بـه تقليلـي         اين گونه تعـاريف بـا آنكـه جنبـه    

رنـد و  توانند نمودهاي وجدان كاري را در بيرون از افراد هدف بگي رسند و نمي شناختي مي روان

پـژوهش  و همچنـين   در واحـد فرهنـگ مـردم    به اسناد موجود توجهبا . در اجتماع نشان دهند

 اهميتبررسي چگونگي ايجاد و تقويت وجدان كاري در درون جمع، از  حاضر،شناختي  انسان
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ن تعريـف كـار و وجـدان كـاري بـه عنـوان       ااميكي از پيشگ ،دوركيم. بيشتري برخوردار است

و بــه تبــع آن،       ، كــار »دربــاره تقســيم كــار اجتمــاعي«او در كتــاب . اســت مــاعياي اجت مؤلّفــه

ر اسـت  و متـأثّ  مـؤثرّ اي كه به طور كامـل از شـرايط اجتمـاعي     را به عنوان پديدهوجدان كاري 

  . دهد كند و چگونگي اين تأثير را نشان مي معرفي مي

 يتجدو علاقه به كار؛ پشتكار و دلبستگي : هاي وجدان كاري، شامل مؤلّفهدر مقاله حاضر، 

كار و روح جمعي و مشـاركت در كـار، مـورد بررسـي        محلّدر كار؛ روابط سالم و انساني در 

دهنـد بـه بازتوليـد و     ها را نمايش مـي  مؤلّفههايي كه اين  ساخت و نمايش برنامه. گيرند قرار مي

 ،هاي فرهنگ مـردم  ها در آموزه همؤلّفشود و تقويت اين  وجدان كاري در جامعه منجر مي ةاشاع

  .سازد تر مي جامعه را به اهداف متعالي نزديك

  هاي وجدان كاري مؤلّفه

          هــايي دانســت كــه از درون آدمــي انگيــزه مــرتبط بــاوجــدان كــاري را بتــوان  آغــازشــايد 

ك حـرّ ها، بـه عنـوان م   با اين همه، چگونگي تقويت و نگهداشت اين انگيزه اما .دنگير شكل مي

     از   رسـد مفهـومي    از همـين رو، بـه نظـر مـي    . دهـد  را نشـان مـي  اصلي، مفهوم وجـدان كـاري   

همـاهنگي و    ،شـناختي  بـا ايـن پـژوهش مـردم     ،آن را عرضه كرده است »پتي«وجدان كاري كه 

  . تناسب بيشتري دارد

  :دهد ارائه مي زير را  چهارگانه پتي براي وجدان كاري ابعاد

 لاقه به كاردلبستگي و ع. 1

  در كار يتجدشتكار و پ. 2

   كار محلّروابط سالم و انساني در . 3

  )120: همان(روح جمعي و مشاركت در كار . 4

، در )وجـدان كـاري  (، چگونگي ايجاد انگيزه براي كـار  4و  3اين تعريف، بويژه موارد بنابر
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ميـان فـرد و    تعاملنيز در بندي  هاي ديگر اين شاخص جنبه البتهّ. تاس توجهخلال جمع مورد 

  .شود گيرد و تقويت مي جامعه شكل مي

آنـان بـراي انجـام      و مراسـم   ها و وجدان مورد نظر در كار ايرانيان، از خلال مناسـك  انگيزه

هـا در تمـام    و هميـاري   ايـن مناسـك  . شـده اسـت   گرفته و تقويت مي جمعي شكل مي هايكار

    .آنها را تنها براي انجـام يـك كـار در نظـر گرفـت      توان هاي زندگي وجود داشته و نمي ساختار

ها در تمام سـطوح زنـدگي، باعـث توليـد و      در واقع پيچيدگي و تداخل اين مناسك و همياري

هاي كار، اشعار كـار،   انواع افسانه   تمام .شده است بازتوليد وجدان كاري لازم براي انجام كار مي

ايجاد و  ، از عواملهاي فرهنگ مردم اگون و ساير حوزههاي گون ها، همياري قصهها،  المثل ضرب

  .اند بودهكار  انجام تقويت انگيزه لازم براي

  دلبستگي و علاقه به كار

هـاي فـردي و    شـايد ويژگـي  . آغاز هر كار، دلبستگي و عشق و علاقه به آن كار است ةلازم

ي خـاص غلات اخلاقي هر شخص، موجب پديد آمدن نوعي دلبسـتگي بـه كـار و ش ـ   خصوصي 

ر متـأثّ  ،غل موجود در جامعهاشمو  هابه انواع كاربا اين همه، چگونگي نگرش اجتماع  اماباشد 

   .است آنهاي افراد  گذاري از ارزش

كـاري،   كاري و كـم  د كه با مذموم شمردن بينشو شفاهي يافت مي ادبياتها در  برخي نمونه

كه بيانگر ديدگاه اجتمـاع   ادبياتواقع اين نوع  در. كنند بيشتر در كار مي يتجدفرد را وادار به 

دارد و هم با ايجـاد   ميكاري يا كم كاري باز كار است، همزمان، هم فرد را از بي نسبت به فرد بي

فـرد را بـه   ) تشـويق / با تنبيه(دوگانه  يعني به صورت. كند ه كار دعوت مينوعي علاقه، او را ب

  :شاهد اين تأثيرگذاري اجتماع هستند ،هاي زير لالمث براي نمونه، ضرب. دارد كار وامي

  ».كند كاه و جو خود را زياد مي ،اسب دونده«

   .شود نصيب خودش مينيز كند و بهره آن  ميش تلاش براي خود ،كند كار مي زياد كسي كه
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  )1396: 1388 ذوالفقاري،(» .كند جوهر مرد را زياد مي ،كار«يا  »كار، جوهر مرد است«

بيكـاري   مـذمت ارزش نهـادن بـه كـار و    ، ها المثل دف اصلي اين گونه ضربه در حقيقت،

  فرسـا   طاقـت سـپردن بـه كارهـاي     شـد افـراد از تـن    باعث مي هايي چنين نگاهدر گذشته، . است

  . كنند تلاش  يتجدبراي امرار معاش با و  دوري نكنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توصيف كار يا ابزار كار، نمادي اسـت  . شود هايي ديده مي گذاري ها نيز چنين ارزش در ترانه

بـه  زيـر، بـيش از هـر چيـز      هر چند در ترانه. دهد افراد را به سعي و تلاش نشان مي ةكه علاق

 ،دام براي دامدار و بـه نـوعي   اهميت انواع دام پرداخته شده، مفهوم اصلي،توصيف حيوانات و 

   :استدلبستگي دامدار به دام 

                                                                       âq qoyun âyâ banzarآغ قويون آيا بنزر 

  ماند ميش سفيد به ماه مي

                                                                           yeriyar yâyâ banzarيئريير، يايا بنزر 

  كند فنروار گردش مي
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                                                           hârdâ qoyunsuz yer vârئروار هاردا قويونسوز ي

  هاي بدون ميش سرزمين

                                                                  qurumuš čâyâ banzarقوروموش چايا بنزر 

  . مانند هاي خشكيده مي به رودخانه

***  

                                                                   qoyun bâxâr dâqlârâار داغلارا قويون باخ

  نگرد ها را مي ميش كوه

                                                                  sel tak âxâr dâqlârâسئل تك آخار داغلارا 

  شود ها سرازير مي كوه ازو همچون سيل 

                                                                     ârândân donan suruآراندان دونن سورو 

  اي كه از دشت و جلگه برگشته است گله

                                                                     yâydâ čixâr dâqlârâيايدا چيخار داغلارا 

  )1345داغي، بستان آباد،  قره(. رود ها به كوه مي ستانتاب

هـاي مـورد    نمونـه . دكن يك روح جمعي عمل مي ةشفاهي موجود در جامعه، به مثاب ادبيات

افراد جامعه در برابر  كار هستند و دلبستگي و علاقه به، نمود و مصداق شفاهي ادبياتاشاره در 

  .ورزند دهند و به آن اهتمام مي مي اهميتكار  به، ييها گذاري چنين ارزش

هايي استوار است، افراد در حين رشـد، بـه    وقتي روح جمعي و اراده كلي بر چنين قضاوت

گذارنـد و بـيش از پـيش بـه آنهـا       شود، احترام مـي  دروني مي برايشانهايي كه هر لحظه  ارزش

بـه نسـل، در افـراد     وجـود دارد كـه نسـل   پذيري  ، نوعي جامعهدر اين مفاهيم. شوند دلبسته مي

وجـدان كـاري    مهـم هـاي   مؤلّفـه دلبستگي و علاقه به كار كه از  مؤلّفه. شود نهادينه و تثبيت مي

شايد يكي از مظـاهر بـروز   . شد شفاهي مربوط به كار ديده مي ادبياتاست، در گذشته در انواع 

اشعاري اسـت كـه افـراد    هاي كار شامل  موسيقي و ترانه. مشاهده كرد» كارآواها«آن را بتوان در 
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ها، در كارهاي گروهي، براي رفع خستگي و ايجـاد همـاهنگي    اين ترانه. خواندند هنگام كار مي

  :شود در زير به چند نمونه از اين كارآواها اشاره مي. شد بين اعضاي گروه خوانده مي

                                                                                                oxu xânâmاخو خانام 

  دار قالي من بخوان

                                                                                           qončâ gullarا گوللر نچقو

  هاي غنچه را گل

                                                                                               toxu xânâmتخو خانام 

  بباف دار قالي من

                                                                                               âq gullarinآغ گوللرين 

  هاي سپيدت گل

                                                                                     âq baxt olsunآغ بخت السون 

  سپيد بخت باشند

                                                                                             qizil gulunقيزيل گولون 

  گل سرخت

                                                                                  xošbaxt olsunخوشبخت السون 

  خوشبخت باشد

                                                                                              gozal boyânگزل بويان 

  هاي زيبايت رنگ

                                                                                   âq gun gorsunآغ گون گرسون 

  خوش باشند

                                                                                          yuz yuz illarيوز يوز ايللر 

  صدها سال
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                                                                                       omur sursunعمور سورسون 

  عمر داشته باشند

                                                                                                  ilma larimايلمه لريم 

  هايم گره

                                                                                                    âyâqdâdirآياقدادير 

  )238: 1388  سفيدگر،. (رو به پايان است

  

  

  

  

  

  

  

  در كار يتجدشتكار و پ

كـاري را   كـم  ورا به كار بيشـتر تشـويق    هاي گوناگون، افراد به شيوه، فرهنگ مردم ايراندر 

   تمـام   ،فاهيش ـ ادبيـات  بررسـي در . دن ـهر چـه بيشـتر دل بـه كـار ده     كنند تا همگي، مي تقبيح

ها و تمثيلات زير، بيـانگر پشـتكار    المثل براي نمونه، ضرب. شود ديده ميپتي  هاي بندي شاخص
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كـه   معـين يـا فصـل    معيندر كار هستند و حجم زيادي از آنها به انجام كار در وقت  يتجدو 

  :، تأكيد دارندشود ميبيان » روز«در قالب  البتهّ

  ».ناز امروز كاري به فردا مما«

  ) 1357كريمي، علويجه، ( .يعني كار امروز را براي فردا نگذار

  ) 1405: 1388ذوالفقاري، (» بارد كاري كه بماند، رويش برف مي«

  ) 1394 :همان(» .كار امروز را به فردا افكندن از كاهلي تن است«

يـا   ر تأكيـد دارنـد و آفـت تنبلـي    ي كار در وقـت مقـرّ  هايي بر انجام جد المثل چنين ضرب

  .كنند مي تقبيحانگاري در انجام كار را  سهل

  )1350مساعي، كرويه، ( ».كند تلاش زياد، روزي را زياد مي كار و«

  )1398: 1388ذوالفقاري، (» .كار را بايد صبح زود انجام داد«

  ) 1395: همان(» .شود كار به گپ نمي«

  )1404 :همان(» شود راست كاري به سخن نمي«

  :دانند در كار را همه چيز مي يتجدها نيز هستند كه  المثل ز ضربا يي ديگرها نمونه

در كـار   يتجدتكليف هر كاري را با  ،المثل كوتاه اين ضرب) 1402:همان(» كار نشد ندارد«

  .يكسره كرده است

اي مثال، در شعر زير بر. كردند استفاده ميبه كار كردن گاهي نيز از زبان تمثيل براي تشويق 

   :ندنك در كار تشويق مي يتجدمستقيم و با تمثيل، افراد را به پشتكار و غيربه صورت 

                                                                       išlak mâli oyârlârايشلك مالي اويارلار 

  كنند كار را تحسين ميگاو پر

                                                                                tanbalini soyarlarتنبليني سؤيرلر 

  گويند و تنبلش را ناسزا مي
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                                                                 okuz juta getmasaسه      اؤكوز جوته گئتمه

  گاو نر اگر به شخم نرود

                                                                           qâšqâsinâ doyarlarقاشقاسينا دؤيرلر 

  )1355باقري، زنجان، (. كوبند اش مي بر پيشاني

بـر   اجتمـاع گـذاري   و ارزش كـار  اهميـت  ةدهنـد  ، نشـان بالاهاي  مصداق يمجموع، تمامدر

بيش از هر چيز  سي قرار دارند،ها كه اغلب آنها در قالب قيا اين مثال. آن هستندچگونگي انجام 

  .كنند ميي نگرفتن كار تأكيد كاري و پرهيز از جد بر خودداري از كم

  كار محلّروابط سالم و انساني در 

كار، از امور مختلفي ناشي  محلّروابط سالم در 

ترديد يكي از آنها، شـناخت جايگـاه    شود كه بي مي

برخي حكايـات  . فرد در محيط كاري خويش است

 بـر  مد نظر دارند و ها همين مفهوم را المثل ضربو 

در  البتّـه  مؤلّفـه ايـن  . كننـد  به كار تأكيـد مـي   تعهد

به مراتب بيش از فضاي صـنعتي   ،كار يسنتفضاي 

، افراد به نوعي كـار  يسنتدر مشاغل . شود يافت مي

ايـن  ديدند و تـلاش مضـاعف در    را از آن خود مي

 ـ. دانسـتند  را بيهوده نمي زمينه ل آن نيـز واضـح   دلي

نصـيب   ،كردنـد  آنان هر چه بيشـتر كـار مـي    است،

در نـزد   كـه بـه كـار   اسـت   از منظر اسـلام  عبادت دانستن كار نيز دليل ديگر. بردند بيشتري مي

  .بخشيده استايرانيان ارزش مضاعفي 
  ) 1356كريمي، قصبوان، (» كار را به دست كاردان بده«
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  ) 1395: 1388، ذوالفقاري(» فرماكار را بده دست كار«
  ) همان(» كار بزرگان نبود كار خرُد«

كه وجود روابط سالم و انساني در محـيط كـاري   دهند  مي به خوبي نشان ها المثل ضرباين 
 تي، وضـعي افـراد   ، هيچ گاه به اين معني نيست كـه تمـامي  شدن صنعتي در دوران پيش ازايران 

  .خاص و ويژه برخوردار بودند  ه جا از احترامي مشابه داشتند، بلكه افراد كاردان و بزرگ در هم
  »كه زاري زاري بگي اون كار پيشرفت نديه آدمي «

  )1355سيفي، لنگرود، . (كند پيشرفت نمي شكسي كه زاري و ناله و عجز بكند، كار
عقـب   تنبلي كه در كارشان سريع نبودند و موقـع برنجكـاري از همـه   براي افراد در ياسوج 

  :نددخوان شعر را مي اين افتادند، مي
  hây kela kela tanbal vâmund         هاي كله كله تنبل واموند                                

 aqabe bačiyal vâmund                                                        عقب بچيل واموند

  .است ها عقب افتاده پشت سر بچه ،نده استاامداد بكشيد تنبل و
  hây kela donbe qorus              روس                                        غهاي كله دنب 

 nakeni vaš begerus                                                            نكني وش بگروس

  .مانند او نشويد از او گريزان شويد ،داد بكشيد او مانند دم خروس است
   daste bâlâ ko vašun                       سته بالا كو وشون                                    د

 marize morqal zayešun                                                    مريض مرغل زيشون

انـد   ها دچار شده غآنها به مريضي مر ،آنها بالا ببريد در برابرپيروزي  نشانه دستان خود را به
  )تا نام، ياسوج، بي بي(. حال هستند و بي

    ،دادنـد  گونه كه در مثال بالا مشهود است، افرادي كـه كـار را بـه درسـتي انجـام نمـي       همان
  .  گرفتند ي قرار ميتوجه مورد بي

به خوبي كاري است،   كه ناشي از روابط سالم و مستحكم و همدلي را شدنيكي  ،شعر زير

  :دهد مينشان 
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                                                     torpâqâ âtdim tumu broyتورپاغا آتديم تومو بروي 

  بذر را روي خاك پاشيدم بروي

                                                                           broy, broy, broyبروي، بروي، بروي 

  رويبروي، بروي، ب

                                                                      goyar samanim broyگؤير سمنيم بروي 

  سبز شو سمنوي من بروي

                                                                       doyak samani broyدؤيك سمني بروي 

  تا سمنو بكوبيم بروي

                                                                           broy, broy, broy، بروي، بروي بروي

  )1351صادقي، مرند، (بروي، بروي، بروي 

 

 

 

  

  

  

  

  

از يـك  . اساس كار در جامعه ماقبل صنعتي ايران، بر همين روابط سالم و انساني قـرار دارد 

ندارند و از سوي ديگر، مبنـاي كـار بـر مشـاركت و      چندانياختلاف  ،يلحاظ ماد بهسو، افراد 

شده و افراد جايگـاه خـود را چـه در كـار و چـه در محـيط جامعـه بـه خـوبي           گذاشتهتعاون 

  . شناسند و به آن قانع هستند مي
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  روح جمعي و مشاركت در كار

مكاري و همياري در ه ياايرانيان نمود دارد، كار جمعي  يسنتآنچه بيش از هر چيز، در كار 
تـوان در   متعددي را مي دلايل .شود ايرانيان يافت مي كمتر در مياني كه امروزه ا مؤلّفه ؛كار است

در اينجا تنها بـه نـام بـردن از برخـي مـوارد اكتفـا        امامورد چرايي اين امر در گذشته بيان كرد 
  :شود مي

كارهايي همچـون  . همكاري داشتنياز به نوعي تعاون و  ،كار در گذشته، به خودي خود. 1
كشاورزي و آبياري به همراه ملزوماتشان امكان انجام فردي نداشتند و مسـتلزم همكـاري همـه    

  .افراد يك جامعه بودند
افـراد   ،نتيجـه  خـوبي مشـخص بـود و در    ت هر فرد در اجتماع گذشته بـه وقعينقش و م. 2
  .ابايي نداشتند خوبي پذيرفته بودند و از ايفاي آن هاي خود را به نقش
دقيقي در جامعه گذشته وجود داشت كه چرايي و چگونگي فرايند يـك  بسيار هاي  سنت. 3

هـا   سـنت كرد، از اين رو، افراد از همان ابتداي زندگي با اين  كار را به خوبي تبيين و دروني مي
  .جايگاه حقوق و قوانين كنوني را داشتند ،واقعها در سنتاين  و كردند رشد مي
نوعي با كار خود بزرگ شوند  شد افراد به پيوستگي محيط زندگي و محيط كار باعث مي. 4
  .مقتضي كسب كنند مهارت لازم براي انجام كار را در سنّ ،نتيجه و در
با فرهنگ كلي اجتماع هماهنگي و تناسب داشت و همـين امـر    ،در جامعهرايج كارهاي . 5

ديگـر خصـايص    شـفاهي، ديـن و   ادبيـات از  هاي يـك فرهنـگ، اعـم    شد تمام جنبه باعث مي
شده در جامعه را تقويت و آنچه را خارج از عرف فرهنگي قـرار داشـت،    فرهنگي، كار پذيرفته

  .تقبيح كنند
) خـواني  براي مثـال، بـا انـواع ترانـه    (همدلي و همزباني  ،كارها در گذشته با نوعي نشاط. 6

  .گرفت انجام مي
 ـ ادبيات هايي از پشتيباني نمونه در زير ه ئ ـجمعـي و مشـاركت در كـار ارا    ةشفاهي از روحي 
 :شده است
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  ».يك دست صدا ندارد«
  ) 1356قاسمي، اصفهان، ( .رود و انفرادي پيش نميبه تنهايي  كاريعني 

  )1394: 1388ذوالفقاري، (» .رود يش ميكار از همكار پ«
  )1394 :همان(» .كار افتاده را ياري ز يار است«

هرگـاه   .دهـد  نشان مـي  لايروبي و بستن بند مدتدر تمام را ياري و مشاركت هم زير، ةتران
تقريبـاً خـوبي   دارهـا، كـه صـداي     ، يكي از بيـل كرد ميت احساس خستگي و درماندگي جمعي

  :خواند ميداشت چنين 
  علي اگر ناتواني بگو يا

علي يا :زد ت نيز فرياد ميجمعي  
  علي اگر خسته جاني بگو يا

  را به دام بلاچو بيني تنت 
  علي مترس از بلا و بگو يا

  )1345طباطبايي، نايين، ( 
  :شود نيز اين مشاركت ديده ميلايروبي قنات  در

 ةشـدند و دربـار   مردم اواخر تابسـتان در مسـجد روسـتا جمـع مـي     در اردستان،   براي مثال،
 ـ    ،در اين مراسم. كردند لايروبي قنات با يكديگر صحبت مي  ةأمين آذوق ـسـهم هـر خـانوار در ت

. شـد  شدند، مشخص مـي  ده مياآمكارگران و تعداد افرادي كه در هر خانواده بايد براي لايروبي 
  )1355  رضوي، اردستان،(

  :اند به نمايش گذاشتهكار كردن را  دشواريو  اهميت ها برخي ترانه
                                                                            târlâdâ tar tokaramكرم وتارلادا تر ت

  ريزم  در مزرعه عرق مي
                                                                         har yâz sani akaramهر ياز سني اكرم 

  كارم هر بهار تو را مي
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                                                                          har nâzini čakaram هر نازيني چكرم 

  كشم هر نازت را مي
                                                                   sâri sunbulum sâri ساري سونبولوم ساري

  سنبل طلايي من
                                                                            ili gunu bazarsanايلي گونو بزرسن 

  دهي سال و ماه را زينت مي
                                                                  gozlar usta gazarsan گؤزلر اوسته گزرسن

  روي چشم همه جا داري
                                                                har gozaldan gozalsan هر گؤزلدن گؤزلسن

  از هر زيبايي زيباتري
                                                                   sâri sunbulum sâri ساري سونبولوم ساري 

  )1342بخشي پور، اردبيل، (سنبل طلايي من 
؛ كنـد  وبي بيان مـي را به خمحصول و كشاورز  ،و احساسي ميان بذر عاطفي ةرابط، ترانه بالا

چنـين اسـت كـه از     ايـن . ها بازنمود پيدا كنـد  اي كه شايد تنها بتواند در قالب همين ترانه رابطه
  .رسيم مي شاعرانههايي  هاي سنگين در مورد كار به ترانه المثل اشعار، تمثيلات و ضرب

توليـد  شـفاهي توليـد و باز   ادبيـات به اين ترتيب، وجدان كاري از خـلال همـين مراسـم و    
هـايي كـه امـروزه در     مؤلّفـه  ؛گيـرد  ت ميهاي فراوان در حين كار قو شود و به دليل همياري مي
  .هاي مختلف بازتوليد شوند ها و در قالب كاري به شدت مورد نياز هستند و بايد به شكل ةحوز

  بندي جمع

ي، كـار،  صـنعت پيشا ةبايد تأكيـد كـرد كـه در جامع ـ   هاي مختلف كار در ايران  در مورد جنبه

اي از جمع را در خود نهفته  به صورت مفهومي انتزاعي، جنبه حتّيداراي سرشتي جمعي بود و 

 امـا . گـردد  ميوجودي به لحاظ ذاتي، اجتماعي بـاز ت انسان به عنوان ماين امر به موقعي. داشت
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 ةمؤلّفاين همان . شفاهي است ادبياتت اين ويژگي از طريق ، تشديد و تقويتوجهجالب  ةمسئل

  .نظر قرار گرفته استبندي وجدان كاري مد و مشاركت در كار است كه در دسته روح جمعي

 ـ    تنبيـه در قالـب انـواع    / تشـويق  ةوجدان كاري در فرهنگ شفاهي ايراني با سياسـت دوگان

سازي در اين  به فرهنگ ها مثيل، حكايت، شعر و ساير قالبالمثل، ت ادب شفاهي همچون ضرب

  .ته استزمينه پرداخ

هـاي وجـدان كـاري را داراي ارزش     مؤلّفه ،در حقيقت ادب شفاهي همچون ابزاري كارآمد

صورت هوشيارانه  ي شدن از طريق نهادهاي جامعه، بهساخته است و افراد در جريان اجتماع مي

  .بردند در زندگي به كار مي آنها را گرفتند و خو مي ها مؤلّفهاين با 

قبيح زيرپاگذاشتن وجدان كاري در قالب ادب شـفاهي، قضـاوت   جامعه با ت ،از سوي ديگر

اگـر   وكرده است تا افراد به اين ورطه سقوط نكننـد   مي در اين خصوص اعمالارزشي سختي 

را هاي مربوط به كار و وجدان كـاري، خـود    مبتلا شدند، بتوانند با تكيه بر ارزش به چنين آفتي

  .نداحيا كنند و به جامعه بازگرد

گرفـت   انجام مـي صنعتي بسياري در دوران پيشاكارهاي گونه كه اشاره شد،  يت، هماندر نها

سرشتي روسـتايي دارنـد و    ،فارغ از اينكه اسناد موجود. ي نشده استتوجهدر اسناد به آنها  كه

  .اين مسئله را بايد در منشأ كارها جستجو كرد ة، ريشاند كمتر فرهنگ شهري را بازنموده
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